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هر آدمی باید بلد باشــد که خود را پرزنت کند؛ وگرنه فید می شــود. 
چند روز پیش داشــتم آهنگ های قدیمی را گــوش می دادم. مردم 
در آن دوران مجله می خواندند و ازاین طریق آدم ها مشهور می شدند. 
بســیاری از نســل خوانندگان بعد از دوم خرداد هم چندان توانایی 
برندکردن خود را نداشتند. باز ناصر دراین زمینه متفاوت بود. از معدود 
کسانی بود که به واســطه چهره خاصی هم که داشت؛ مردم او را در 
خیابان می شناختند و کنسرت هم زیاد برگزار می کرد. در کنار اینها، 
به تلویزیون هم زیاد می آمد. مرگش اما خیلی عجیب شد. هنوز هم 
وقتی با دوستان نزدیک اش دراین زمینه صحبت کنید، آنها نیز دقیقاً 
نمی دانند چه بلایی ســر ناصر آمد. فقط می دانیم که کتک خورده 
بود و بر اثر شدت جراحات درگذشت. کسی هم دنبال قاتل نگشت و 

خبری نیامد که کسی را به این جرم دستگیر کرده باشند.
Ó بهترینآلبوموکارناصرعبداللهیراکداممیدانید؟

من با این بحث »ترین« مشکل دارم و معتقدم، این انتخاب ها خیلی 
سلیقه ای اســت اما به هرحال از تنها همکاری خودم با ناصر بسیار 
رضایت دارم و اگر بخواهم از ۵ ترانه ی برتر ناصر نام ببرم، حتماً »راز« 
را در آن قــرار خواهم داد. خواندن غزل های محمدعلی بهمنی هم 
کار بســیار سختی اســت که عبداللهی در آلبوم های اولیه اش مثل 
»دوستت دارم«، انجام داد. روی غزل، آهنگسازی و خواندن خیلی 
سخت است. اما این کار بسیار خوب از آب درآمد و خیلی هم شنیده 
شــد. البته شنیده شدن یک اثر به عوامل بسیاری ربط دارد و گاهی 
نیــز به تصادف می ماند. کمااینکه این اتفــاق و تصادف این بار برای 
ساسی مانکن رخ داد. قبل تر مردم بلافاصله پس از انتشار آهنگ های 
او شروع می کردند به دابسمش درست کردن، اما پخش کلیپ »او او« 
صادق بوقی، ناگهان همه توجهات را به خود جلب کرد. یا نگاه کنید 
به اتفاقی که برای آهنگ »برای« شروین حاجی پور افتاد. البته الان 
کارها با برنامه ریزی ویژه ای منتشر می شوند. به این فکر می شود که 
بلافاصله چند بلاگر با آن آهنگ دابســمش درست کنند؛ یکی در 
حین آرایش از آن استفاده کند، دیگری موقع سبزی خردکردن و... 
البته عده ای نیز تابع جمع می شوند و بدون دریافت پول، اثر را تبلیغ 
می کنند. این گونه است که بعضی کارها هیت می شوند و بعد از مدتی 
هم فراموش خواهند شد. در این روند دیگر ماندگاری چندان مطرح 
نیســت؛ چیزی که برای بعضی آثار مثل »خدای آسمون ها« اتفاق 

می افتد و هنوز بعد از نیم قرن در اکثر میهمانی ها خوانده می شود.
Ó بااینمقیــاسچهتعدادازکارهایناصــرماندگارخواهند

شد؟
ناصر تا بود با حفظ شأن که خیلی هم مهم است، تبدیل به یک برند 
شــد اما الان کارها در رادیو و تلویزیون و حتی کانال های ماهواره ای 
چندان پخش نمی شــوند. البته به نکته دیگری هم در مورد شخص 
ناصــر باید اشــاره کرد و آن اینکــه، بازخوانی کارهــای ناصر خیلی 
ســخت اســت. این بازخوانی ها در ماندگاری آثار بسیار مهم است. 
ناصر، خواننده ســطح بالایی بــود و هــر کاری را نمی خواند. واقعاً 
آهنــگ »نامهربانی« )در دیگران میجویی ام اما بدان  ای دوســت( را 
کــدام فرد عادی می تواند بخواند؟یا اصلًا کجــا می توان خواند؟ در 
مهمانی می شود؟ مگر اینکه موزیسینی با ته صدایی، بتواند این کارها 

را بخواند.
Ó درتحلیلنهایی،جایگاهناصرعبداللهیدرتاریخموسیقی

پاپایرانراچگونهارزیابیمیکنید؟
مثل نســیم، مثل یک عطر ملایم که خاطره اش همیشگی است؛ 

کوتاه، ولی ماندگار.

اسبیکهشهرترامیخواهد
بوجکهورسمن/آلیسونتافل

»بوجک هورسمن«، سریال انیمیشن تولیدشده توسط 
نتفلیکــس بود که خیلــی زود بیننــدگان و منتقدان را 
با فــرو رفتن تدریجی خــود در افســردگی عمیق یک 
اسب انســان نما که روزگاری ستاره یک سریال کمدی 
در اوایــل دهه ۱۹۹۰ بوده، شــگفت زده کــرد. در این 
سریال، شهر هالیوو از انسان ها و حیوانات سخنگویی 
تشکیل شده که پر از امید، رویا و حسرت اند. ویل آرنت، 
صداپیشــگی این اسب مشهور که در ابتدای فصل سه 
بــه آرزوی کودکی اش می رســد و در فیلم زندگی نامه ی 
»ســکرتریارت« بــازی می کنــد را برعهــده دارد. آرون 
پل، ســتاره ی ســریال »برکینگ بد«، نقش هم خانه ی 
عجیب وغریــب بوجــک، یعنی تــاد را بــازی می کند. 
»امی سداریس«، صداپیشه ی پرنسس کارولین، مدیر 
برنامه های بوجک اســت و آلیســون بری بازیگر دایان 

نگوین، نویسنده ی زندگی نامه ی بوجک است. 

راندهشدهازبهشت
لوسیفر/تامکاپینوس

داســتان این مجموعه درباره لوسیفر مورنینگ استار، 
فرشــته ای جذاب و قدرتمند بوده که به دلیل شــورش 
از بهشت بیرون انداخته شده است. لوسیفر، به عنوان 
شــیطان، خســته از گذراندن میلیون ها سال به عنوان 
ارباب جهنــم و مجازات کردن گناهکاران، از زندگی اش 
در جهنــم بی حوصلــه و ناراضــی می شــود. بنابراین 
بــرای مخالفت با پــدرش، تاج وتخت خــود را رها کرده 
و پادشــاهی اش را به ســمت لس آنجلــس، جایــی که 
کلوپ شبانه خود، لاکس را اداره می کند، رها می کند. 
لوســیفر هنگامی که درگیر پرونده قتلی می شــود، با 
کارآگاه کلویــی دِکِر ملاقات می کند. لوســیفر پس از 
کمــک به اداره پلیس لس آنجلــس در حل پرونده قتل 
با اســتفاده از قدرتش در فهمیدن خواسته های درونی 
افراد، به عنوان مشــاور، به کلویــی در تحقیقات بعدی 
کمک می کند. ستارگانی چون تام الیس، لورن جرمن، 
کوین آلخاندرو و راچل هاریس در این ســریال کمدی- 

درام نقش آفرینی کرده اند.

چالششکارچیجهشیافته
ویچر/لورناشمیتهیسریچ

»گرالت ریویایی«، جادوگر و شکارچی جهش یافته که به 
آن ها ویچر می گویند، در تلاش است تا جای خود را در 
این دنیای پر از خشونت و ظلم پیدا کند. دست تقدیر، 
ویچر را به سمت جادوگران قدرتمند و یک پرنسس جوان 
سوق می دهد که قدرتی ماورایی دارد. حال، آن ها باید 
یاد بگیرند در راستای هدفی که دنبال می کنند در این 
قاره پر از خشونت راه خود را به تنهایی پیدا کنند. هنری 
کویل برای بازی در این نقش در کنار تمرینات سنگین 
بدنسازی آموزش های بسیاری برای شمشیرزنی هم یاد 
گرفت؛ به طوری که به گفته خود او همیشه حتی در خانه 
و محل اســتراحت هم شمشیر به دست در حال تمرین 
بوده است. این سریال در سه فصل اکران شده که فصل 
اول آن در سال 2۰۱۹ از نتفلیکس پخش و فصل سوم 

آن در 8 قسمت، در سال 2۰22 پخش شد.

بازخوانی کارهای 
ناصر خیلی سخت 

است. این بازخوانی ها 
در ماندگاری آثار 
بسیار مهم است. 

ناصر، خواننده سطح 
بالایی بود و هر کاری 

را نمی خواند. واقعاً 
آهنگ »نامهربانی« 

)در دیگران میجویی ام 
اما بدان  ای دوست( 

را کدام فرد عادی 
می تواند بخواند؟ یا 
اصلًا کجا می توان 

خواند؟ در مهمانی 
می شود؟ مگر 

اینکه موزیسینی با 
ته صدایی، بتواند 

این کارها را بخواند

یکی از ویژگی های 
شاخص ناصر 

عبداللهی که یادآور 
شباهت هایی میان او 
و احمد عاشورپور به 
عنوان پدر موسیقی 

پاپ ایرانی است، در 
عطف توجه هم زمان 
او به موسیقی محلی 

جنوب و موسیقی پاپ 
رایج و تلفیق میان آنها 

دیده می شود

سریال خارجی

درمرکزحفظواشاعهموسیقیسنتیایرانوبعدتردر
قالبگروههاییچون»شــیدا«و»عارف«عرضهشــد،
بیشترواکنشیبودبهگفتمانموسیقیعلمیـغربی
وســنتگرایاندربرابرشــیوعآنموسیقیبهخصوص
دردورانپهلوی،ادعاکردندموســیقیســنتیتنهایا
عمدهترینشــکلغنیوایرانیموســیقیاست.ازقضا
بازاراینموســیقیپــسازانقلاب57نیزبســیاررونق
گرفتوتقریباًدرنبودرقیبیجدی،موســیقیسنتی
یکهتازمیدانبود.موسیقیپاپایرانیامادرواقعریشه
دردورانمشــروطیتدارد؛زمانــیکه»تصنیف«قالب
مناســبیبرایانتقالســخنانمردمپســندانهانقلابی
شــد.تاپیشازســال1320،گاهاعتراضاتینسبتبه
اجرایموســیقیپاپدرجامعهایراندیدهمیشد،اما
موجاصلیگســترشاینسنخازموسیقیبهسالهای
بعــداز1320بازمیگــردد؛زمانیکهموســیقیپاپو
مردمپسنددرآمریکا)راکاندرول(واروپا)بیتلهاو...(
طرفدارانیجدیپیداکــرد.درایراننیزکمکم»ترانه«،
جــای»تصنیف«راگرفــتوملودیهانیزازموســیقی
ایرانیوحتیموســیقیکلاسیکغربیفاصلهگرفت.
بدینترتیبدردورهایکهموسیقیپاپدرایراندراوج
محبوبیتونهادســازیاســت)1350تا1357(،سایر
گفتمانهایموســیقی)طرفدارانموسیقیکلاسیک
غربی،موســیقیسنتیوموســیقیترکیبی(بهشدت
بهآنمعترضهســتند.بااینهمهمدرنیزاسیونیکهدر
جامعــهایرانیدرحــالمتحولکردنشــرایطفرهنگی
وتمدنیاســت،درکنــاررفاهنســبیوازدیادجمعیت
جوانانشــهریوتمایلایناقشاربهحضوردرکافهها،
رســتورانهاوکنســرتها،ایــنموســیقیرادربرابــر
نقدهــامحافظتمیکند.بعدازانقــلابامادرائتلافی
اعلامناشدهمیانســایرسنخهایموسیقی،موسیقی
پاپوســتارگانآن،»مبتذل«نامگذاریشــدندوبدین
ترتیبموســیقیپــاپدرایــراندرعملتعطیلشــد.

بااینهمهکوچچهرههایشاخصاینموسیقیبهخارج
ازکشوروواردشدنکاستهایغیرقانونیآنهابهداخل
ایران،ارتباطمردمباموســیقیپاپراتداومبخشــیدو
خــودیکــیازعواملموثــردرراهاندازیمجــددآندر
ســالهایبعدازجنگوبهطورویــژهدرنیمهدومدهه
1370بود؛زیراازجاییبهبعدمسئولاندریافتندکهراه
مقابلهباموسیقیتولیدشــدهدرلسآنجلسنهتوقیف
وتحریــمکــهرقابتاســت.بدینترتیبسیاســتهای
جدیدیدرپیشگرفتهشدونسلنوینیازخوانندگان،

ترانهسرایانوآهنگسازانبهاینعرصهواردشدند.
محمداصفهانی،خشــایاراعتمادی،سعیدشهروز،
شادمهرعقیلی،ناصرعبداللهی،امیرکریمی،علیرضا
عصار،قاســمافشار،حسینزمانومانیرهنماازجمله
نخســتیناینخوانندگانبودندکهتنوعیبهبازارپاپ
ایرانیبخشیدند.درســال1377برایاولینبارپساز
انقلاب،جشنوارهموسیقیپاپهمبرگزارشدوبهتدریج
باگسترشبرگزاریکنسرتوتولیدآلبوم،برخیازاین
خوانندگانجایینیزدرخانههایمردمیافتندوجدااز
پخشصدایآنهابرســرچهارراههاومغازههایفروش
کاســت،نوایآنهادرخانههانیزطنینافکنشد.ناصر
عبداللهــیدرمیانهمیندســتهازخواننــدگانجزء
خوشاقبالترینهــاومحبوبترینهــابودوبهواســطه
آنکهدرموســیقیخودازموســیقیبومــیجنوبینیز
استفادهشایانتوجهیمیکرد،بســیارموردتوجهقرار

میگرفت.
رایچاســتکهعمومــاًازویگنبهعنــواناصلیترین
چهرهآغازگرموســیقیپاپدرایراننامبردهمیشــود.
بااینهمــهدیگرانیمعتقدنداحمدعاشــورپور)1386ـ
1296(رابایدپدرموسیقیپاپایرانیدانست؛خواننده،
آهنگسازوترانهسرایاهلانزلیکهبیشترترانههایشبه
زبانگیلکیبودوپدرموســیقیمحلیگیلاناستواز
نخستینخوانندگانیبودکهآهنگهاییچون»نوروز«،

»سازونقاره«و»جومابازار«رانیزبهسبکپاپاجراکرد
ودرترانههایشبــهزندگیمردمکوچهوبازار،زحمتکش
وتهیدســتپرداخــت.ازاینمنظریکــیازویژگیهای
شــاخصناصرعبداللهیراکهیادآورشباهتهاییمیان
اووسرچشــمههایموســیقیپــاپایرانیبــود،بایددر
عطفتوجــههمزمــاناوبهموســیقیمحلــیجنوبو
موســیقیپاپرایجوتلفیقمیانآنهادانست؛کمااینکه
زیســتشــخصیاونیزآنگونهکههمراهانودوستانش
حکایتمیکننــد،حاکــیازالتفاتخــاصعبداللهی
بهزندگــیمردمپایینشــهروفقیراســت.ازاوآثاریبا
درونمایههــایمتفــاوتمذهبی،اجتماعی،عاشــقانهو
عارفانهبــرجایماندهاســتکهبرخیبهراســتیآثاری
ماندگاروقابلتأملهســتند.بازمیدانیمکهاوبهعوالم
عارفانهعلاقهداشــتوبرایهمینحسوحالخودش
رابیــشازهرچیزدرایــنآثاربازتابمــیداد.بااینهمه
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وقتیدیگروبهاحترامآنهاکلاهازسربردارد.

موســیقی پس از بهمن ماه ۵7 در مســیری متفاوت قرار 
گرفت. محدودیت ها و ممنوعیت های رســمی و غیررســمی 
باعث شــد که عمــده ی جریان های رو به رشــد موســیقی یا 
متوقف شوند یا دیگرگون. موسیقی پاپ ایرانی که نشانه هایی 
از آینــده ای درخشــان داشــت، رو به افول رفت و موســیقی 
دستگاهی و سنتی ایرانی هم محدود به جریان هایی خاص 
شد. بااین حال در نواحی دور از مرکز و در مناطقی که به شکلی 
تاریخی، موســیقی، بخشــی از فرهنگ آن ها بوده و هست، 
این آســیب ها و توقف ها کم رنگ تر بود. موســیقی خراسان، 
کردســتان، مازندران، گیلان، آذربایجان و موســیقی محلی 
خوزستان و جنوب و بلوچستان همچنان در میان مردم محلی 
به بالیدن ادامه می داد؛ هرچند این بار با محدودیت های بیشتر 
و امکانات کمتر. همین بالیدن موسیقی خارج از حصارهای 
سیستم بود که پس از رسمیت یافتن نصفه و نیمه ی موسیقی 
پاپ در میانه ی دهه ی 7۰ خورشیدی توانست بخش مهمی از 

پشتوانه ی جریان رسمی موسیقی پاپ شود. 
نســل اول موسیقی پاپ رســمی پس از سال ۵7، عمدتاً 
تلاش می کرد با تداعی آثار دهه ی ۵۰ خورشــیدی راهی به 
ذائقــه ی جامعه ای پیدا کند که هنــوز محبوب ترین صداها، 
موسیقی ها و ترانه هایش از آن دوره ی طلایی می آمد. نه تنها 
موسیقی ها و ترانه ها شبیه آن آثار بودند که صدای خوانندگان 
جدید هم ظاهراً برای موفقیت در آن آغاز، ناگزیر از شــباهت 
و تقلید بود. شــباهتی عریان که حتی نشریات آن زمان بارها 
با مصداق بــه آن  پرداختنــد. تقریباً معادل هــر خواننده ی 
مطــرح پیــش از ۵7 در ایــن دوره، چهــره ای جدید معرفی 
شــد. شــباهت صدای خواننــدگان مطرحی ماننــد عصار، 
اصفهانی، اعتمادی، افشار، زمان، عقیلی و بعدها چاووشی 
بــا اصلانی، معیــن، اقبالی، حامدی، ســتارپور، شــمس و 
قمیشی انکارناپذیر بوده و هست؛ هرچند خودشان بارها این 
شــباهت ها را انکار کرده اند. البته تقلید و شباهت برای اکثر 
این خوانندگان صرفاً عاملی برای حضوری مطمئن در فضای 
ویژه ی آن سال ها بود و بعدها خیلی از آن ها به سبک و سیاق 
خود رســیدند اما در آن میان یک خواننده بود که از مسیری 
متفــاوت به ذائقه ی مــردم راه پیدا کرد. ناصــر عبداللهی در 
موسیقی محلی هرمزگان رشد کرده بود و تا رسیدن به توانایی 

و اعتمادبه نفس لازم در همان جا مانده بود. نوع موســیقی و 
کلامی که  او در آغــاز راه انتخاب کرد هرچند تفاوت هایی با 
جریان غالب داشت، اما مهم ترین تفاوت او در نوع آوازخوانی 
و جنس صدا بود. تنالیته ی صدای او چیزی میان تنور، باس 
و سبک خوانندگی اش دارای ویژگی های نوجویانه ای بود که 
او را از هم دوره  ای هــای مطرح اش جــدا می کرد. تاثیر بارز او 
از اسطوره  ی موســیقی هرمزگان، ابراهیم منصفی، هرچند 
غیرقابل انکار اســت اما او را تبدیل به نســخه ی دوم منصفی 

نکرده بود. 
شهرت او با ترانه  »ناصریا«، آغاز شد. ترانه ای که در همان 
اولین انتشار از یک برنامه ی پربیننده ی تلویزیون سراسری او 
را موردتوجه جدی ازسوی مردم قرار داد. ناصر عبداللهی به 
تهران کوچید تا هنرش را از مسیری حرفه ای تر به گوش مردم 
برســاند و »ناصریا« با کلامی محلی و صدا و اجرای خاص او 
توانســت نقطه ی آغاز درخشش او شــود. انتخاب و اجرای 
چنان ترانه ای با آن رنگ صدای آشنازدایانه، نیاز به جسارتی 
داشــت که در هم نسلان او بسیار کمیاب بود. او در قدم مهم 
بعدی توسط محمدعلی بهمنی به انتشارات دارینوش معرفی 
شد تا بتواند در بالاترین سطح بازار موسیقی آن زمان به خلق و 
انتشار آثارش بپردازد. برادران معظمی با مؤسسه ی دارینوش، 
یکــی از مهم ترین و مؤثرترین مجموعه های انتشــار کتاب و 
موســیقی را اداره می کردند که شاید بتوان گفت، بخشی از 
تحول نظام بازار موســیقی و کتاب در 3۰سال اخیر متأثر از 
حضور آن مجموعه بوده است. ناصر عبداللهی این بخت را 
داشــت تا در کنار محمدعلی بهمنی مجموعه ی دارینوش 
بتواند در موقعیتی مناسب برای اراِئه ی هنر منحصربه فردش 
قرار بگیرد. حاصل این همکاری، شروعی توفانی بود. ناصر 
تبدیل به یکی از محبوب ترین خواننده های نسل خود شد. 
ازطرفی او به دلیل انتخاب موضوعات و مضامین مذهبی در 
برخی ترانه هایش، حمایت کامل سیستم فرهنگی رسمی را 
هم با خود داشت. پس ازآن آغاز توفانی بود که همکاری او با 
چهره های شاخص ترانه ی آن نسل مانند اهورا ایمان، نیلوفر 
لاری پور، یغما گلرویی، محمدرضا چراغعلی، مهرداد نصرتی 
و بهنــام ابطحی به خلق برخــی از ماندگارتریــن ترانه های 

آن نسل انجامید.
ناصر عبداللهی اما در 3۵سالگی با مرگی مشکوک از میان 
ما رفت. در جایی از عمر یک هنرمند که تازه آغاز مسیر خلق 
هنری اســت. بی شــک اگر او مانده بود، امروز ده ها ترانه ی 
شــنیدنی و قابل اعتنا از او در خاطره ی جمعی ما بالانشینی 

می کردند.  یادش گرامی

من خودمم نه خاطره!
برایناصرعبداللهیکهشبیهخودشبود
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